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با درود برهمه گردانندگان باخ بخشی از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت را با عنوان دین برایتان    : توضیح  (

ن موافقید اگر آن را احتمالا  قبلا آن را مطالعه کرده اید ولی نمی دانم شما تا چه حد با آ         . ارسال می کنم    
یک بی : از طرف . مناسب تشخیص دادید براي آنها که به این کتاب دسترسی ندارند در سایت قرار دهید    

  )دین 
-------------  

  )باخ(با تشکر فراوان از شما
  
   

تعریف کنیم، از همان ابتداي بحث باید این نکتـه  » پرستش نیروهاي برتر از طبیعت«اگر دین را به معنی     
هـاي   بعـضی از کوتولـه  . انـد  گونه دینی نداشـته  ا در نظر بگیریم که بعضی از ملتهاي اولیه، ظاهراً، هیچ     ر

هیچ نوع عبادت و شعایر دینی ندارند و، در نزد آنان اثري از توتم و بتهـا و خـدایان      ) ها  پیگمه(افریقایی  
افتند؛ اگر  هرگز به فکر آن نمیسپارند و     شود، مردگان خود را بدون هیچ تشریفات به خاك می           دیده نمی 

 این طوایف، در میان خود، حتی     – که البته خالی از مبالغه هم نیست         –هاي سیاحان گوش بدهیم       به گفته 
هاي کامرون فقط به خدایان شر عقیده دارند و هرگز در صدد آن نیستند که با         کوتوله. خرافاتی هم ندارد  

ارند، چه به نظر آنان این کارها در جلب رضایت خـدایان هـیچ   اجراي اعمالی این خدایان را راضی نگاه د    
قبیلۀ وداه، در جزیرة سیلان، به خدایان و جاودانی روح عقیده دارند، ولی براي این خدایان . تأثیري ندارد

کنند؛ هنگامی که از آنان دربارة خدا سؤال شـود، بـا حیرتـی،     دهند و نه قربانیی می نه عبادتی انجام می  
اي   آیا بر تخته سنگی است، یا بر تپه       «: گویند  دهد، می    که به یک فیلسوف عصر جدید دست می        نظیر آن 

هندیشمردگان امریکاي شـمالی تـصور      » !ام  هاي موریانه، یا روي درختی؟ من که هرگز او را ندیده            از تپه 
دانند که به کار       می پردازند و، همچون اپیکور، خدا را دورتر از آن          خدایی را دارند، ولی به پرستش او نمی       

اي گفته که ممکن است باعـث شـگفتی    یک هندیشمرده از قبیلۀ آبیپون کلمه   . انسان کاري داشته باشد   
خواستند بدانند که دشت و صـحرا   پدران و نیاکان ما، که همیشه می   «: فیلسوفی شود؛ وي گفته است که     

، جز به سطح زمین، به جاي دیگر کـاري       اند که   آب و علف کافی براي حیواناتشان دارد یا نه، عادت کرده          
گذرد و آفریننده و فرمـانرواي        اند که در آسمانها چه می       آنان هرگز به این اندیشه نیفتاده     . نداشته باشند 

هر وقت از یک اسکیمو سؤال شده است که زمین و آسمان را که آفریـده اسـت، وي               » .ستارگان کیست 
تو پیوسته  «: کسی از یکی از افراد قبیلۀ زولو پرسید که        » .ارممن در این باب اطلاعی ند     «: جواب داده که  

دانی این کارهـا را چـه کـسی انجـام      روید، آیا می کند و درخت می بینی که آفتاب طلوع و غروب می    می
دانیم از کجا آمده اسـت؛ بـه    بینیم ولی نمی ما این چیزها را می! هرگز«: و او در جواب گفت که» دهد؟  می

  ».ه آنها از پیش خود درست شده باشدرسد ک نظر می
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با وجود این، مطالبی که ذکر کردیم جزو حالات نادر است، و این اعتقاد قدیمی که دین نمودي است کـه                

این قضیه، در نظر شـخص فیلـسوف، یکـی از           . شود، با حقیقت توافق دارد      عموم افراد بشر را شامل می     
شود که همۀ ادیـان   رود؛ او به دانستن این نکته قانع نمی قضایاي اساسی تاریخ و روانشناسی به شمار می 

الایام با تاریخ همراه بوده  از مطالب لغو و باطل آکنده است، بلکه به این مسئله توجه دارد که دین از قدیم
  شود در کجا قرار دارد؟ وجه از دل انسان زدوده نمی آیا منبع این تقوایی که به هیچ. است

  
   

  
  ین هاي د سرچشمه.1

   جانگرایی– روح – خوابها – شگفتی –ترس 
گونه که لوکرتیوس، حکیم رومی، گفته، ترس نخستین مادر خدایان است؛ و از میان اقـسام تـرس،            همان

حیات انسان اولیه در میان هزاران مخاطره قرار داشـته و خیلـی کـم               . خوف از مرگ مقام مهمتري دارد     
یعی بمیرد؛ پیش از آنکه پیري برسد، بیشتر مـردم، در نتیجـۀ     افتاده است که کسی با مرگ طب        اتفاق می 
به همین جهت بود که انـسان اولیـه    . اند  رفته  هاي متجاوزانۀ دیگران یا بیماریهاي مهلک از دنیا می          حمله
توانست باور کند که مرگ یک حادثه و نمود طبیعی است، و به همین دلیل، همیشه بـراي آن علتـی       نمی

در اساطیر ساکنان جزیرة بریتانیاي جدید، چنـین اسـت کـه مـرگ نتیجـۀ                . کرد  یفوق طبیعی تصور م   
به زمین فـرود آي و      «: کامبینانا، خداي خیر، به برادر احمق خود کوروووا گفت        . اشتباهی از خدایان است   

گ به مردم بگوي تا از پوست خود درآیند و از مرگ رهایی یابند، پس از آن به ماران بگوي که از امروز مر       
؛ ولی کوروووا اشتباه کرد و سر جاودانی را به ماران گفت و خبـر مـرگ را بـه انـسان                      »آنها حتمی است  

پندارند که مرگ نتیجۀ جمع شدن و کوچک شـدن پوسـت اسـت، و     بسیاري از قبایل چنین می    . رسانید
  .ماند توانست پوست خود را عوض کند جاودانه زنده می اگرانسان می

تواند علت    شود، یا انسان نمی      شگفتی از حوادثی که بر حسب تصادف ایجاد می         ترس از مرگ، و احساس    
هایی که بـراي انـسان        آنها را درك کند، و امیدواري به کمک خدایان و شکرگزاري در مقابل خوشبختی             

آنچه بیشتر مایۀ تعجـب  . شده، همه، عواملی بوده است که اعتقادات دینی را سبب شده است           حاصل می 
کرد، مسائل مربوط بـه جـنس و خـواب دیـدن و تـأثیر                 شد و در نظر وي اسرارآمیز جلوه می        انسان می 

موجودات سماوي بر روي زمین و انسان بوده است؛ انسان اولیه از اینکه، در خواب، اشباحی بـه نظـرش                   
 او انـد در خـواب بـر    دانسته مرده و از دنیا رفتـه  رسید، مخصوصاً وقتی اشباح کسانی که به یقین می  می

او مردگان خود   . شد  رفت و دچار ترس و وحشت می        کردند، سخت در اندیشه و شگفتی فرو می         تجلی می 
گذاشت تا از بازگشت آنان در امان بماند، و مخـصوصاً همـراه مـرده غـذا و               را با دست خود در خاك می      

 از شـر او در امـان   کرد که نیازي به بازگشت نداشته باشد و زندگان     احتیاجات دیگر وي را داخل گور می      
گذاشت و از آنجا نقل مکان  اي را که مرگ در آن رو کرده بود براي مرده می  بمانند؛ گاهی وارث مرده خانه    

بـرد و   کرد و مرده را از آنجا بیرون مـی  کرد؛ در بعضی از جاها، انسان اولیه در دیوار خانه سوراخی می   می
سپرد، به این امید کـه روح راه    کرد و به خاك می       دور می  گرداند و از آنجا     سه دور با سرعت دور خانه می      

  .بازگشت به خانه را گم کند و دیگر هرگز نتواند به آنجا سر بزند
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انداخت که هر موجـود زنـده    خورد، او را به این فکر می نظایر چنین حوادثی، که انسان اولیه با آنها برمی        
تواند در هنگام بیماري یا خواب با مرگ از بـدن             که می  باید روح یا نیروي اسرارآمیز دیگري داشته باشد       

هرگز شخص خوابیده را «: در کتاب اوپانیشادها، از کتابهاي هندي قدیم، چنین آمده است که . خارج شود 
بسختی از خواب بیدار نکنید، چه ممکن است روح راه بازگشت به بدن را گم کند، کـه چـارة آن بـسیار         

ن داراي روح است، بلکه هر چیز براي خود روحی خاص دارد؛ جهـان خـارجی    نه تنها انسا  » .دشوار است 
احساس نیست، بلکه موجودي است که کاملاً نشاط زندگی در آن جریان دارد؛ فلاسـفۀ قـدیم        مرده و بی  

هاي مرگبار،  گفتند که اگر چنین نباشد، بسیاري از نمودهاي طبیعت، از قبیل حرکت خورشید، صاعقه             می
به این ترتیب، انسان، پیش از آنکه اشـیا را بـدون شخـصیت و        . ماند  تان غیرقابل تعبیر می   و زمزمۀ درخ  

مجرد در نظر بگیرد، براي آنها شخصیتی قایل بود؛ به عبارت دیگر، دین پیش از فلسفه بـر روي زمـین                      
. دهـد   جانگرایی براي اشیا جنبۀ شاعرانۀ دین و جنبـۀ دینـی شـعر را تـشکیل مـی                 . طلوع کرده است  

ترین شکل این تصور در سگی قابل مشاهده است که چون برگی با حرکت خفیف بـاد در مقابـل او               ادهس
پنـدارد کـه روحـی آن را بـه جنـبش       نگرد، گویی چنان می رود با دهشت به آن می    روي زمین پیش می   

اي آشـکار   درآورده است؛ و عالیترین درجۀ این تصور، همان است که شاعري هنگـام سـرودن قـصیده              
ها، سـنگها، درختـان،     کوهها، رودخانه– و در نظر شاعران سراسر روزگار       –به نظر انسان اولیه     . سازد  یم

مظهر خارجی نفوس باطنی و غیرمرئی  ستارگان، خورشید، ماه و آسمان، همه، چیزهاي مقدسی هستند و   
دایی دیگر به نام سـلنه،  در نزد یونانیان قدیم، آسمان خدایی به نام اورانوس بوده است، ماه خ        . باشند  می

در نظـر   . زمین خدایی دیگر به نام گئا، دریا خدایی دیگر به نام پوسیدون، و پان خـداي همـۀ جنگلهـا                   
طوایف ژرمن قدیم، جنگلها پر بوده است از جنیان و پریـان و غـولان و شـیاطین و جـادوان؛ اثـر ایـن               

کـشاورزان  . توان بخوبی مشاهده کـرد  میهاي ایبسن     موجودات خیالی را در موسیقی واگنر و نمایشنامه       
دل ایرلندي هنوز به جن و پري عقیده دارند، و شاعران و نویسندگان ایرلندي این مراتب را در آثار            ساده

در این طرز تصور روحانی، نسبت به اشیاء، زیبایی و حکمت خاصی وجود دارد؛ مثل . کنند خود رعایت می 
شود، که با اشیا نیز مانند موجودات جانـدار معاملـه     از آن شاد میاین است که انسان چنین میل دارد، و       

  :کند یکی از نویسندگان بسیار حساس معاصر طبیعت را براي روح حساس چنین تعریف می. کند
گـر    طبیعت، در صورت کلی خود، به شکل مجموعۀ بزرگی از موجودات زندة مشخص از یکـدیگر جلـوه                 

 آشکار است و در برخی دیگر پنهان؛ در همۀ آنهـا عنـصر روحـانی و          شود که حیات در بعضی از آنها        می
عنصر مادي، هر دو، موجود است، و همین آمیزش روح و ماده است کـه سـر عمیـق وجـود را تـشکیل               

کند و ما را به دریافـت   از هر ستاره و از هر تخته سنگ وجودي تجلی می! عالم پر از خداست . …دهد  می
سازد؛ بعضی از اینها نیرومند است و بعضی   یروهاي خدایی شباهت دارد موفق می     نیروهاي فراوانی که با ن    

اي ناچیز؛ ولی همه چیز در میان آسمان و زمین بـه طـرف یـک          اي باشکوه است و پاره      دیگر ناتوان؛ پاره  
  .کند مقصد اسرارآمیز حرکت می

  
   معبودهاي مختلف دینی- 2

 روحپرسـتی  – انتقال به خدایان بشري – توتمپرستی   – جانوران   – جنس   – زمین   – ستارگان   –خورشید  
   نیاپرستی–
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چون براي هر چیز روحی تصویر شود، به عبارت دیگر خدایی در آن نهفته باشد، عدد اشیاي پرستیدنی                   
آسـمانی، زمینـی، جنـسی،      : توان در شش دسـته قـرار داد         این خدایان بیشمار را می    . شود  نامعدود می 

توان گفت نخستین موجودي که مورد پرستش قرار گرفته           طبیعی است که نمی   . هیحیوانی، انسانی، و الا   
گونـه کـه مـا اکنـون در           اند؛ همـان    چه بوده، و شاید ماه در زمرة آنهایی باشد که مقام اولویت را داشته             

ي کنیم، اساطیر قدیم نیز ماه را همچون مـرد        یاد می » برد  مردي که در ماه به سر می      «هاي خود از      افسانه
. انداخته است کرده و، هر ماه یک بار، او را به حالت حیض می کرده است که زن را از راه به در می تصور می

انـد؛ قـرص    پرسـتیده  رفته و آن را به عنوان خداي حامی خـود مـی         ماه خداي محبوب زنان به شمار می      
اه بر اوضاع جوي حکومت دارد اند که م کرده گیري زمان بوده و چنین تصور می رنگپریدة آن مقیاس اندازه

  فرستد؛  و باران و برف را همین قرص از آسمان فرو می
دانیم چه زمانی خورشید، براي حکومت آسمان، جانشین ماه شده است؛ شاید آن هنگام کـه           درست نمی 

کشاورزي جانشین شکارورزي گردید و مردم دریافتند که حرارت خورشـید سـبب حاصـلخیزي زمـین         
در . ة گردش آن وسیلۀ تنظیم موسم کاشت و برداشت است این حادثه اتفاق افتاده باشـد               شود و دور    می

اي مورد توجه قرار گرفت کـه اشـعۀ سـوزان خورشـید آن را آبـستن                   این هنگام، زمین به عنوان الاهه     
کند، و از همین وقت مردم خورشید را، چون پدر هرچه زنده است، مورد پرستش قرار دادند؛ از همین     می

پرستانۀ قدیم وارد گردید، و بیشتر خـدایانی کـه از آن          مقدمۀ بسیار ساده، آفتابپرستی در دیانتهاي بت      
آناکـساگوراس، حکـیم    . رفتنـد   آمدند حالت تجسم و تشخصی از خورشید به شمار می           پس روي کار می   

ست، بلکه قرص یونانی، را مردم فهمیدة یونان از آن جهت تبعید کردند که عقیده داشت خورشید خدا نی     
هایی که نقاشان قرون وسطی بر گرد سر و صورت قدیـسان              آتشینی است به بزرگی جزیرة پلوپونز؛ هاله      

کردند اثري از همین خورشیدپرستی قدیمی بوده است؛ امپراطور ژاپن هم، اکنون در نظر ملـت                  رسم می 
خرافات عصر قدیم نیست کـه  اي از  هیچ خرافه. رود شدة بر روي زمین به شمار می خود، خورشید مجسم  

تمدن ساختۀ سست بنیاد اقلیتی اسـت کـه         . رنگی از آن در زندگی امروز کرة زمین وجود نداشته باشد          
ها، هزار سال هم، زندگیشان بر یک نهج جریان  اند، در صورتی که توده بنیان آن را بر روي تجمل بنا کرده

ا محتواي خدا، یا خود خدایی بوده و به امر یـک روح             همۀ ستارگان، مانند خورشید و ماه، ی       .کند  پیدا می 
با ظهور مسیحیت این ارواح عنوان فرشتگانی را پیدا کردند کـه            . اند  داده  درونی به گردش خود ادامه می     
خود آسمان خداي   . دهند؛ کپلر، با آن همه فرزانگی، هرگز منکر آنها نشد           راه راست را به مردم نشان می      

پرداختند، زیرا آن را سبب نزول باران یـا بنـد آمـدن آن               تضرع به عبادت آن می     بزرگی بود که با کمال    
رفتـه   در نزد بسیاري از قبایل اولیه، براي نامیدن آسمان و الوهیت کلمۀ واحدي به کار مـی               . دانستند  می

 دهـد؛ مغـولان خـداي بـزرگ را          نیز می » باران«، در نزد طوایف لوباري و دینکا، معنی         »خدا«است؛ لفظ   
نامیدند، که به معنی آسمان هم بود؛ در چین نیز کلمۀ تی همـین حـال را داشـته اسـت؛ در                        تنگري می 

دهد؛ نزد یونانیان، نام  می» بابا آسمان«نامیدند، که معنی   هندوستان ودایی خدا را به نام دیئوس پیتار می        
آسـمان  «یان، کلمۀ اهورا معنی ، بوده است؛ در میان ایران»گردآورندة ابرها«خدا زئوس به معنی آسمان و    

هـستۀ  ! کننـد   درخواست حمایـت مـی    » آسمان«اکنون چه فراوانند کسانی که از         داشته است؛ هم  » آبی
  .مرکزي علم اساطیر نیز اتحاد و ازدواج بارور زمین و آسمان بوده است

کـرده اسـت؛    زمین، خود، نیز یکی از خدایان بوده و بر هر یک از اوضاع اساسی آن خدایی حکومت مـی     
انـد؛    دانـسته   براي درختان هم، درست مانند انسان، روحی قایل بوده و انداختن آن را با کشتن یکی می                

دانسته که سفیدپوستان درختـان را        هندیشمردگان امریکا غالباً شکست و انحطاط خود را نتیجۀ آن می          
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گونـه نظـر    دار همان  به درختان شکوفه   در مولوك . اند  بریده و از این راه ارواح محافظ آنان را از بین برده           
کـرده و   کردند که به زنان آبستن؛ و براي اینکه آزاري به آنها نرسد در مجاورت آنها بانگ بلنـد نمـی          می

هاي نارسیده بریزد؛ در جزیرة آمبون کـسی حـق    اند، تا مبادا سقط جنین کنند و میوه     افروخته  آتش نمی 
گل است سر و صدا کند؛ به این خیال کـه، اگـر چنـین شـود، از     ندارد نزدیک مزرعۀ برنجی که در حال   

قدیم درختان بعـضی از جنگلهـاي مقـدس را    » گل«مردم . محصول، چیزي جز کاه به دست نخواهد آمد   
پیچـد احتـرام خاصـی      پرستیدند، و دروئیدها براي گیاه انگلی خاصـی کـه بـه درخـت بلـوط مـی                   می
. رود ي چیدن این گیاه، تشریفات و شعایر خاصـی بـه کـار مـی    گذاشتند؛ هنوز هم، در انگلستان، برا     می

توان به آن اطلاع حاصل کرد، عبارت بوده است  قدیمیترین عقیدة دینی در قارة آسیا، تا آن اندازه که می
رفتـه   بسیاري از کوهها مقدس بوده و جایگاه خدایانی به شـمار مـی  . از پرستش درخت و رودخانه و کوه      

شده که خدایی، خسته یا خـشمناك،   اند؛ زمین لرزه وقتی حاصل می      کرده  ا ایجاد می  ها ر   است که صاعقه  
دانند که خداي زمین، در خـواب، از   انداخته است؛ مردم فیجی زلزله را نتیجۀ آن می          شانۀ خود را بالا می    

 ـ خورد، آن را گاز مـی       شود؛ مردم ساموآ، هنگامی که زمین تکان می         این پهلو به آن پهلو می      د و بـه  گیرن
جـا،   تقریبـاً همـه  . شوند که آرام بگیرد و زمین را خرد و متلاشی نسازد        خدایی به نام مافوئی متوسل می     

نامند؛ در لغت انگلیسی، که عقاید ابتدایی لاعن شـعوري در آن تجمـع یافتـه                  می» مادربزرگ«زمین را   
 عـشتر و کوبلـه، دمتـر و    .قابل توجه اسـت ) mater(و مادر  ) materia(است، شباهت میان کلمۀ ماده      

رونـد، کـه    هاي نسبتاً جدید الاهۀ قدیمی زمین به شمار می    کوس، آفرودیته و ونوس و فریبا مجسم شده       
اند؛ آنچه دربارة زادن و    اند و سبب بیرون آمدن خیر و برکت از آن شده            همۀ باروري خود را به زمین داده      

شود، همه، رمزها و تعلیلهـایی    در اساطیر گفته می  شو کردن و مرگ و بازگشت پیروزمندانۀ این الاهگان        
شـود و تجدیـد حیـات     است براي پیدایش گیاه و خشک شدن آن، و اینکه پس از مدتی دوباره سبز می      

ماده بودن این خدایان نشانۀ رابطۀ قدیمیی است که میـان کـشاورزي و زن، در روزگـاران دور،            . کند  می
 شکل اساسی و فرمانرواي زندگی بوده، الاهۀ نمو نبات بر همـۀ        وجود داشته است؛ هنگامی که کشاورزي     

غالب خدایان ابتدایی از جنس لطیف بودنـد، و هنگـامی کـه خـانوادة       . خدایان دیگر پیشی داشته است    
گونه که روح عمیق شاعرانۀ انـسان اولیـه    همان .پدرشاهی بر سر کار آمد خدایان نر جانشین آنها شدند        

دید، باردار شدن جنین زن و ولادت را نیز از تأثیر موجودي برتـر از طبیعـت     ه می سري الاهی در نمو گیا    
بینی نطفۀ مرد و تخمک زن آگاهی ندارد و تنهـا چیـزي کـه           از موجود ذره  » وحشی«انسان  . شناخت  می
بیند همان آلات تناسل مرد و زن است، که مشترکاً در عمل تولید مثل دخالت دارند؛ به همین جهـت              می
بندد، عمل  گونه که عمل باروري تخم گیاه در زمین صورت می چون همان. دهد نها نیز رنگ خدایی می  به آ 

افتد، ناچار به تصور او، در جوف آنها ارواحی وجـود دارد کـه    تولید مثل انسان نیز در این آلات اتفاق می        
کند،  رود هدایت می مارمیانگیزترین عجایب به ش این نیروي خلاقی را که در جوف آنها نهفته و از شگفت        

تقریبـاً تمـام   . و قطعاً قدرت الاهی است که به این صورت مجسم درآمده و باید مورد پرستش قرار گیرد           
اند؛ آنها که بیشتر در ایـن عمـل آداب و    پرستیده  ملتهاي قدیمی، هر یک به شکلی، آلات تناسلی را می         

تر، همچون مردم  رسد، و ملتهاي عالیتر و پیشرفته میاند، برخلاف آنچه در بدو امر به نظر       شعایري داشته 
در آن زمانها، نقش جنسی خدایان بسیار مورد توجه بـوده     . اند  مصر، هند، بابل، آشور، یونان، و روم، بوده       

اند، بلکه بدان سبب که، از این راه، عنایت خود را به  است؛ نه از آن جهت که به جنبۀ قبیح آن نظر داشته  
بعضی از جانوران، همچون گاو نر و مار، از آن جهـت مـورد             . اند  ساخته  ن و زن آشکار می    حاصلخیزي زمی 

اند که ظاهراً در تولید مثل نیروي الاهی داشته یا لااقـل مظهـري از ایـن قـوه بـه شـمار                         پرستش بوده 
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دهد  ش میدر داستان بهشت و آدم و حوا، مار علاقۀ جنسی را به عنوان اصل تمام بدیها نمای            . اند  رفته  می
سازد که بیداري حس جنسی آغاز معرفت نیک و بد است و شاید رمزي باشـد بـراي نـشان       و آشکار می  
  .المثل شده است اي که میان سادگی عقل و سعادت و نعیم فردوس موجود است و ضرب دادن رابطه
مین، روزي به توان گفت که هر حیوانی، از سوسک مصري گرفته تا فیل هندي، در یک گوشۀ ز           تقریباً می 

نامیده و  هندیان اوجیبوا حیوان خاص مورد پرستش خود را توتم می . عنوان خدا مورد پرستش بوده است     
اند؛ علماي مردمشناسی این اسم را مأخذ قـرار           داده  قبیلۀ خود و هر یک از افراد آن را نیز چنین نام می            

ین توتمها، معمولا، حیوان و، احیاناً، به صورت اند؛ ا   داده، پرستش اشیا را، به طور کلی، توتمپرستی نامیده        
در میان قبایل مختلـف هندیـشمردگان امریکـاي شـمالی و افریقـا و قبیلـۀ دراویـدي           . باشند  گیاه می 

اي   گونـه رابطـه     شود که ظاهراً با یکدیگر هـیچ        هندوستان و قبایل استرالیا، انواع مختلف توتم یافت می        
، براي متحد ساختن افراد قبیله با یکدیگر عامل مؤثري بـوده اسـت؛           توتم، که رنگ دینی داشته    . ندارند

افـراد  . اند پنداشتند که به وسیلۀ توتم با یکدیگر ارتباط دارند یا همه از آن به وجود آمده                 همه چنین می  
کنند  قبایل ایرکوئوي، که در واقع بدون آنکه خود بدانند معتقد به عقاید داروین هستند، چنین تصور می          

توتم، که عنوان شعار و رمزي داشته، علامـت  . اند  از زناشویی زنان با خرس، گرگ و آهو به وجود آمده    که
مفیدي براي خویشاوندي ملتهاي اولیه بوده، و پس از آن، رفته رفته، از جنبۀ دینی خـود خـارج شـده،               

اي  لامت پرچمهاي پارهعنوان علامت خوشبختی یا نظر قربانی پیدا کرده؛ یا، همچون شیر و عقاب، وارد ع    
زیـان نماینـدة    از دول گشته؛ یا مانند گوزن علامت جمعیتهاي برادري شده؛ و یا به صورت حیواناتی بـی        

اینکه، در ابتداي ظهـور دیـن   . مآبانه یا جنبش لجوجانۀ بعضی از احزاب سیاسی شده است           استواري فیل 
 خود، آثاري از توتمپرسـتی قـدیمی بـوده          مسیح، کبوتر، ماهی و بره حالت رمزي براي این دین داشته،          

غالب اوقـات،  . رفته است  است، حتی حیوان بیقدر و منزلتی چون خوك زمانی توتم یهودیان به شمار می             
شد و کسی حق دست زدن و خوردن آن را نداشت، مگر اینکه خود خوردن     توتم از محرمات محسوب می    

نسان، در مواردي، خداي خود را به عنوان عبادت می          آن نوعی از مناسک دینی باشد؛ این چنان بود که ا          
داند، که پسران از  فروید، که وسعت تخیل فراوان دارد، توتم را رمز تصور انسان نسبت به پدر می    . (خورد
شورند و  ترسند و به واسطۀ نیرومندي و تسلطی که دارد، دشمن اویند و از او تنفر دارند و بر او می                 او می 

ترسـد و نـسبت بـه آن     داند، که فرد از آن می دورکم توتم را رمز عشیره می . خورند   می کشند و   او را می  
، زیرا نسبت بـه  )»نجس«است و هم    » مقدس«و به همین جهت است که در آن واحد، هم           (ورزد    کینه می 

کند؛ وي معتقد است کـه احـساس دینـی اساسـاً      فرد تسلط تام دارد و با وي به کمال استبداد رفتار می 
کننـد پیـدا    التی است که فرد در مقابل کسانی که در جمعیت صاحب سلطه هستند و امر و نهـی مـی              ح
پرسـتند   مردم قبیلۀ گالا، در حبشه، در ضمن تشریفات دینی خاص، ماهی مخصوصی را که مـی   ) کند  می
د و نفـوذ  شو کنیم که روح در ما وارد می خوریم، احساس می هنگامی که آن را می«: گویند خورند و می   می
رفتنـد، متعجـب شـدند کـه      مبلغان مسیحی، که اولین مرتبه براي تبلیغ در نزد این قبایل می    » .کند  می

احتمالا بنیان توتمپرسـتی، ماننـد    .چگونه در میان این مردم آدابی شبیه به قداس مسیحیان وجود دارد        
نـدي جـانوران، آنهـا را       بسیاري دیگر از عبادات، بر روي ترس نهاده اسـت؛ انـسان بـه واسـطۀ نیروم                

هنگامی که  . ساخته است   پرستیده و به خیال خود، به این ترتیب، وسایل خوشنودي آنها را فراهم می               می
شکار جنگلها را از حیوانات وحشی پاك کرد و اطمینان خاطر نسبی، مخصوص زندگانی کشاورزي، فراهم   

ی اولیـه، کـه جانـشین خـدایان حیـوانی          گردید، رفته رفته حیوانپرستی کمتر شد؛ شاید خدایان انسان        
اند؛ انتقال خدایی از عـالم حیـوان بـه عـالم انـسان، در       اند، همان صفات درندگی حیوانی را داشته    شده
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داستانهاي تحول خدایان، بخوبی واضح است، و کسانی چون اووید و نظایر او این داسـتانها را بـه همـۀ                     
انـد و بـالعکس؛ صـفت حیـوانی      ی به صورت انسان مبدل شدهاند که خدایان حیوان زبانها سروده، و گفته  

خدایان هرگز آنها را ترك نگفته و، مانند بوي اصطبلی که چون کاخ روستایی بر آن بنا شود باز همراه آن         
حتی در آثار هومر، که بسیار پیشرفته و مترقی است، یکی از خدایان، به . است، هرگز از میان نرفته است 

خدایان مصري و بابلی، کـه      . بوپیس، چشم گاو    آتنه چشم جغد دارد، و خداي دیگر، هره       نام گلائوپوکیس   
دهنـد و   صورت انسان و تنۀ حیوان دارند، همین مرحلۀ انتقال از عالم حیوانی به عالم انسانی را نشان می  

  .اند سازند که بسیاري از خدایان انسانی روزي به صورت جانوران بوده این حقیقت را آشکار می
اند که در نتیجۀ نیروي تخیل زندگان، پس از         با وجود این، بسیاري از خدایان انسانی ظاهراً مردگانی بوده         

خود ظاهر شدن مردگان در خواب کافی بوده است که سبب تقدیس و  . اند  مرگ، حالت پهلوانی پیدا کرده    
مردانی کـه  .  و برادر آن هستپرستیده شدن آنها بشود؛ زیرا عبادت، اگر بچۀ ترس نباشد، لااقل، همزاد          

گرفته است، پس از مرگ، مـورد      دیگران جاي می   اند و ترسشان در دل      در زمان حیات خود نیرومند بوده     
» مرد مـرده «اي که به معنی خداست، در واقع،  شدند؛ در بسیاري از زبانهاي اولیه، کلمه پرستش واقع می  

، در آن واحد، هم به معنـی روح  )geist(و کلمۀ آلمانی ) spirit(دهد؛ هم امروز، کلمۀ انگلیسی      معنی می 
جویند، به  گونه که مسیحیان به قدیسین خود تبرك می        یونانیان قدیم، همان  . هستند و هم به معنی شبح     

اعتقاد به حیات دیگري براي مردگان، که البته علت پیـدایش آن همـان          . جستند  مردگان خود تبرك می   
ي شدید بوده کـه غالبـاً بـراي مردگـان، بـه معنـی حقیقـی کلمـه، پیغـام          ا خواب بوده است، به اندازه    

خواست به یکی از اموات پیغامی بفرستد، آن پیغـام را بـر غلامـی              چون رئیس قبیله می   : اند  فرستاده  می
برید، و اگر تصادفاً قسمتی از آن فراموش شده بود، این قسمت را بـه       خواند و بلافاصله سرغلام را می       می

  .نوشت اي می کرد؛ به این ترتیب، بر نامۀ اول خود حاشیه گفت و او را به اولی ملحق می گر میغلام دی
ترسـیدند و   روحپرستی بتدریج پیش رفت تا صورت نیاپرستی را به خود گرفت؛ همۀ مردم از مردگان می 

ار داده و زندگی کوشیدند وسایل خشنودي آنان را فراهم آورند، تا مبادا زندگان را مورد لعنت خود قر        می
این نوع نیاپرستی چنان درست شده بود که، از یک سو، باعـث تحکـیم مقامـات    . را برایشان تلخ سازند   

داشـت؛   گردید و، از طرف دیگر، روح محافظت بر جریانات و نظامات قدیمی را زنده نگاه می           اجتماعی می 
 و هنوز بـا  – و روم، به اوج خود رسید به همین ترتیب، در سرتاسر جهان انتشار یافت و، در مصر و یونان          

به علاوه بسیاري از ملل هستند که جز نیاکـان خـود چیـزي را               . کمال قوت در چین و ژاپن برقرار است       
  .پرستند و هیچ خدایی را نمی شناسد نمی

دهند، این نـوع دیانـت،        با وجود اینکه نسلهاي آینده به این نوع توجه به اسلاف روي خوشی نشان نمی              
ي محکم ساختن روابط خانواده، اثـر فراوانـی داشـته و، در بـسیاري از اجتماعـات اولیـه، همچـون               برا

گونه که اجبار، رفته رفته، سـبب         داشته است؛ همان    اي بوده که افراد را در درون خود نگاه می           چهارچوبه
 ـ           ایجاد تمایل ارادي می    ده اسـت؛  شود، ترس نیز، بتدریج، تغییر شکل یافتـه، بـه صـورت محبـت درآم

کردند، و از ترس آغاز شده بود، بعدها جاي خود را به حـس         پرستشی که مردم نسبت به اسلاف خود می       
همۀ خـدایان را رسـم   . و، در آخر کار، به صورت ورع و تقواي دینی درآمد  . احترام و تقدیس مردگان داد    

آیند؛ و چنین است  ن در میکنند و در پایان به شکل پدري مهربا چنین است که از صورت غولان آغاز می      
شـود و   که، با مرور زمان و پیدایش اطمینان و امنیت و وجدان اخلاقی، از توحش اولیۀ خدایان کاسته می          

همین که خدایان بـسیار دیـر بـه حالـت مهربـانی و      . آیند خرده خرده به صورت کمال مطلوبهایی درمی 
  .رود ي پیش میاند دلیل بر آن است که مدنیت با کمال کند شفقت رسیده
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رود، و پس از آنکه انـسان از   توجه به خدایی بشري آخرین مرحلۀ یک تطور و تکامل طولانی به شمار می  

رسد کـه بـشر،    ظاهراً چنین به نظر می. کم آشکار شد   مراحل مختلف روحپرستی گذشت، این مرحله کم      
ی و جنسی گردیده، و بعـد از آن         پس از پرستش نیروهاي مبهم و اسرارآمیز، متوجه قواي آسمانی و نبات           

نیز از  » پدر«به عقیدة ما، مفهوم خدا به عنوان        . نوبۀ حیوانات، و در آخر کار زمان نیاپرستی رسیده است         
پرستش آبا و اجداد سرچشمه گرفته و مفهـوم اولیـۀ آن چنـین بـوده اسـت کـه انـسانها، بـه معنـی                 

اند و تنها روحشان مخلوق خدایان نبوده است؛ به همین جهت،    زیستشناسی کلمه، از خدایان متولد شده     
شود؛  ان دیده نمیدر علم الاهی زمانهاي قدیم، حد فاصل مشخصی، از لحاظ ماهیت، میان انسانها و خدای        

مرحلۀ دیگري که بعـد از  . کردند مثلا یونانیان قدیم نیاکان خود را خدا، و خدایان را نیاکان خود تصور می    
از میان مخلوط بیشمار نیاکان، مردان و زنان مشخصی را، که امتیـازات               این پیش آمده آن بوده است که،      

اند؛ به همین جهت است که بـسیاري از   قویت کردهاند، انتخاب و جنبۀ خدایی آن را بیشتر ت      خاص داشته 
هنگامی کـه بـه ایـن مرحلـه از تکامـل      . اند پادشاهان، حتی پیش از مرگ خود، به درجۀ خدایی رسیده    

  .رسیم، مدنیت وارد دورة تاریخی خود شده است می
  
   آداب دینی-3

ده شـدن خـدا پـس از     داستان زن– جشنهاي آزادي جنسی – آداب مربوط به کشاورزي      –سحر و جادو    
   کاهنان– سحر و علم – سحر و خرافات –مرگ 

هنگامی که انسان اولیه عالمی از ارواح براي خود ساخت، بدون آنکه ماهیت واقعـی و تمـایلات آنهـا را                     
بداند، در صدد برآمد که خشنودي آنها را جلب کند و از آنها در امور خود استمداد جوید؛ به این ترتیـب        

نگرایی براي اشیا، که ریشۀ دیانت اولیه است، عامل دیگر سحر و جادو افزوده شده است، و است که بر جا
پندارنـد کـه در جهـان     مردم پولینزي چنـین مـی   . رود  این سحر به منزلۀ روح شعایر دینی به شمار می         

 دسـت  اقیانوسی پر از نیروي سحرآمیز وجود دارد به اسم مانا؛ و جادوگر کسی است که بر این اقیـانوس       
روشهایی که در ابتدا براي جلب کمک ارواح و، پـس از            . شود  دارد و از آن در حل مشکلات برخوردار می        

خواسته  بوده است؛ به این معنی که هر کاري را که انسان می         » روش تقلیدي «رفته    آن، خدایان به کار می    
ن را به تقلید از خود وادار سازد؛ خواسته است خدایا کرده و ظاهراً می خدایان انجام دهند، نظیر آن را می      

پاشید، و براي آنکه بهتر تقلید شده باشـد آب   خواستند باران ببارد، جادوگر آب بر زمین می مثلا، اگر می 
خشکـسالی آن قبیلـه را   ؛کننـد   ریخت؛ از قبیلۀ کافرها چنین حکایت می        را از روي درختی به زمین می      

تند تا چتر خود را باز کند و بر سر بگیرد و به کـشتزار رود؛  تهدید کرد، مردم آن از کشیش مبلغی خواس       
گیرد، به این امید که هرچه زودتر جنینـی   کند و در بغل می     در سوماترا زن نازا مجسمۀ طفلی درست می       

الجزایر بابار، در مالزي، زنی که آرزوي مادر شدن دارد عروسکی با پارچۀ  در مجمع. در شکم او ظاهر شود   
خواند؛ پـس از   گذارد و اذکار سحري خاصی را، در ضمن، می    کند و پستان به دهان او می        یقرمز درست م  

جا این خبر را منتشر کنند که وي باردار شـده اسـت و    فرستد تا همه آن، کسانی را نزد مردم دهکده می     
توانـد   دوستان وي براي تبریک نزدیک او بیایند؛ و حقاً باید گفت که تنها واقعیت لجوج اسـت کـه مـی                 

خواهد  در قبیلۀ دایاك، در بورنئو، هنگامی که جادوگر می        . درخواست معصومانۀ این زن بیچاره را رد کند       
به این   دهد،    درد زادن را بر مادري آسان سازد، خود وي، در مقابل آن زن حرکات وضع حمل را انجام می                  

نیا گام نهد؛ گاهی شخص ساحر سـنگی  خیال که با نیروي سحر خود او را وادار به تقلید سازد و بچه به د          
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اندازد، تا جنـین هـم دریابـد و          بندد و، در ضمن کار خود، آن را به جاي طفل پایین می              به شکم خود می   
ساختند و در آن سوزن فرو        در قرون وسطی، براي جادو کردن شخصی، صورت مومی او را می           . پایین آید 

سـازند و آن را       ن مجسمۀ شـخص مـورد نفـرت مـی         کردند؛ هندیشمردگان پرو عروسکی را به عنوا        می
پرسـتی    تودة مردم عصر حاضر نیز، در خرافـه       . دهند  سوزانند و به این کار خود نام سوزاندن روح می           می

  .خود، دست کمی از این مردم اولیه ندارند
 ـ    روش تلقین از راه سرمشق دادن، مخصوصاً در مورد حاصلخیز کردن زمین، زیاد به کار می                . ترفتـه اس

بریدنـد و، آن را پـس از بریـان و     مرد، آلات تناسلی او را مـی    دانشمندان زولو چون مردي در جوانی می      
در نزد بعضی از ملتها رسم . پاشیدند کوبیدند و به شکل گرد درآورده، بر روي مزارع می خشک کردن، می

 و آن دو را در یـک مجلـس   کنند اي انتخاب می    چنان است که از میان خود، براي فصل بهار، شاه و ملکه           
 به این امید که مزارع عبرت گیرند و شکوفه کنند و بارور شوند؛ حتـی             کنند،  علنی به یکدیگر تزویج می    

کنند که عمل زناشویی را آشـکارا در مقابـل همگـان انجـام      در بعضی نواحی، عروس و داماد را وادار می 
در جـاوه،  .  را که از آن دارنـد بخـوبی فهـم کنـد    اي نداشته باشد و منظوري   دهند، تا طبیعت هیچ بهانه    

این . کنند تا محصول فراوان به دست آورند کشاورزان مخصوصاً در مزارع برنج با زنان خود همخوابگی می
گونه اطلاعـی   همه براي آن بوده است که آن مردم ساده از تأثیر مادة نیتروژن در حاصلخیزي زمین هیچ          

اي دارند، باروري زمین را به بارور شدن زنان تـشبیه              گیاهان هم نر و ماده     نداشتند و بدون آن که بدانند     
کردند؛ اینکه در زبان انگلیسی لغت واحدي براي دو قسم میوة انسانی و گیاهی موجود اسـت، خـود،            می

  .رود نمایندة روح شاعرانۀ نخستین نیاکان ما به شمار می
اي، بـا     شد، و زن و مرد، بدون مراعات هیچ قاعده          ه می غالباً در هنگام بذرافشانی، جشنهاي خاصی گرفت      

آوردنـد کـه همـه از آزادي     کردند و هنگامی را به خاطر می آنکه، به این ترتیب، یادي از گذشتۀ خود می   
آوردند تا زنهایی را که شوهرانشان عقیم         روابط جنسی برخوردار بودند؛ دیگر اینکه فرصتی به دست می         

کاري زمستانی بیرون آیـد و   م آنکه در ابتداي بهار به زمین بفهمانند که از محافظه      بودند باردار کنند؛ سو   
. سپارند خوب در خود پرورش دهد و، چند ماه بعد، محصول فراوانی به بـار آورد     بذرهایی را که به آن می     

 چنین جشنهایی در میان ملل فطري، مخصوصاً در قبیلـۀ کـامرون کنگـو، و در میـان کافرهـا و قبایـل            
  :گوید رولی، که از مبلغان دینی است، چنین می. شود؛ دربارة این قبیلۀ اخیر هـ هوتنتوت و بانتو دیده می

 ممکن نیست کسی این مراسـم  …جشن درو بسیار شبیه به جشنهاي باکوس در نزد یونانیان قدیم است 
 تازه دین مـسیح را   نه تنها اباحت جنسی ملعون در مورد کسانی که…را به چشم ببیند و شرمنده نشود  

شود، بلکه غالباً صورت اجباري دارد و هرکس را که به تماشـاي آنـان بایـستد وادار           اند اجرا می    پذیرفته
کنـد و   روسپیگري با کمال آزادي رواج پیدا می      . کنند، در این عمل اباحی شنیع، با آنان شرکت جوید           می

هیچ مردي کـه در آنجـا       . شود  ت که فراهم می   شود؛ این، در نتیجۀ محیطی اس       قبح عمل زنا برداشته می    
اعیادي مشابه این جشنها در روزگـارانی از   .حاضر است حق ندارد که با زن خود عمل جنسی انجام دهد         

مانند جشنهاي باکانالیا، در یونان؛ جشن ساتورنالیا در        : شود  تمدن، که تاریخ مدون دارد، نیز مشاهده می       
دیوانگان در فرانسه؛ جشن بهار در انگلستان؛ و تقریباً امروز، در همه نزد رومیان؛ در قرون وسطی، جشن 

  .جا، کارناوال
در بعضی نواحی، از جمله در نزد مردم پاونی و هندیشمردگان گوایاکیل، شعایر کشاورزي صـورت غیـر                   

ل پاشیدند تا محـصو  کشتند و خونش را هنگام بذرافشانی بر زمین می جالبتري داشته است؛ مردي را می     
هنگـامی کـه محـصول    .  بعدها این قربانی به صورت قربانی حیوانی درآمده اسـت –بهتر به دست آورند    
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آوردنـد و، بـه    شد، آن را تعبیري از تجدید حیات مرد قربانی شده به شمار می         رسید و موسم درو می      می
 ـ      ده، او را همین جهت، پیش از کشته شدن و پس از آن، براي مرد قربانی شـده جنبـۀ خـدایی قایـل ش

اي تقریباً عالمگیر دربارة مرگ خدا در راه بندگانش، و تجدید  از همینجاست که افسانه. کردند تقدیس می
شاعري نیز در تزیین و زیبا ساختن سحر و جادو تـأثیر خـود را         . حیات پیروزمندانۀ وي، پیدا شده است     

ختلف مربوط بـه خورشـید، بـه شـکل     اساطیر م. داشته و آن را به نوعی از علم الاهی تبدیل کرده است  
متناسبی، با شعایر کشاورزي درهم آمیخته و نتیجه چنان شده است که افسانۀ مرگ خدا و زندگی دوبارة 

کند، بلکه دو انقلاب  وي نه تنها مرگ زندگی گیاهی، در زمستان، و تجدید آن را، در فصل بهار، تعبیر می            
شـود؛ در ایـن    از کوتاه یا بلند شدن روز است، نیز شامل می  شتوي و صیفی، و نتایج آن دو را که عبارت           

پندارد که خورشـید هـر    کنند و چنین می انگیز تصور می میان، در آمدن شب را جزئی از این داستان غم         
که از اقسام مختلف آن بیش    رسد که قربانی کردن انسان،      میرد و یک بار چنین به نظر می         روز یک بار می   

. اي دیده شـده   اینجا نیاوردیم؛ تقریباً در میان همۀ ملتها شایع بوده و هر روز در ناحیه از یک نمونه را در    
انـد کـه در      در جزیرة کارولینا، در خلیج مکزیک، مجسمۀ فلزي بزرگی از یکی از خدایان مکزیکی یافته              
بـه عنـوان    جوف آن بقایاي انسانی دیده شده؛ بدون شک، این بقایا مربوط به انسانهایی بوده است کـه                  

ایم که فنیقیان و کارتاژیان و سایر ملـل           همۀ ما نام مولک را شنیده     . اند  هدیه براي خدایان سوزانده شده    
. شود هم امروز این عادت در میان مردم رودزیا دیده می. اند کرده سامی قربانیهاي انسانی به آن تقدیم می

اند که  پنداشته اري عادت داشته و چنین میخو بدون شک، این عمل نتیجۀ آن بوده است که مردم به آدم   
این کیفیت پس از آنکه آدمخواري از بین رفته برقـرار مانـده           . خدایان نیز گوشت انسان را دوست دارند      

رفتـه از   با وجود این، در نتیجۀ تکامل اخلاقی بشر، این شعایر دینی تغییر یافته و خدایان نیز رفته         . است
لید کرده و، به همین جهت، گوشت حیـوان را بـه جـاي گوشـت انـسان                  لطافت اخلاقی بندگان خود تق    

اند؛ چنین بوده است که، در اساطیر یونانی، آهویی جاي قربانی شدن ایفیگنیا را گرفته و قـوچی      پذیرفته
با گذشت زمان، حتی گوشت حیوان نیز بـراي خـدایان حالـت    . به جاي اسماعیل ذبیح قربانی شده است     

 از آن جهت بوده است که کاهنان، خود به غذاي لذیذ بیش از خدایان نیاز داشـته و  حرمت پیدا کرد؛ این  
  .اند کرده فقط امعا و احشا و استخوانهاي قربانی را در مذبح به خدایان تسلیم می

شـود،   چون این فکر همه جا رایج بود که فضایل هر موجودي که انسان آن را بخورد بـه وي منتقـل مـی    
بـسیاري از اوقـات،    . اند که خدایان خود را نیز بخورند        کم به این اندیشه افتاده       کم طبیعی است که مردم   
اند تا بعد او را بکشند و  داده پرورده و عنوان خدایی به وي می کرده و او را خوب می شخصی را انتخاب می 

بـه خـود   تـري   هنگامی که غذاي انسان حالت تأمین شـده . خونش را بیاشامند و گوشتش را تناول کنند  
گرفت، مهربانی بیشتري به دل انسان راه یافت و، به جاي قربانی کردن خدا، به این قناعت ورزید که چیز     

بـار و    اي از خدا، با دانه      در مکزیک قدیم مجسمه   . مأکولی را به عنوان رمز و مثال او بسازد و آن را بخورد            
پاشـیدند و آن را بـه جـاي خـدا      ن مـی ساختند و کودکانی را نیز کشته، خونـشان را بـر آ          حبوبات، می 

شد کـه   از مؤمنان تقاضا می   . خوردند؛ چنین تشریفاتی در میان قبایل اولیۀ دیگر نیز دیده شده است             می
خواند تا مجسمۀ  مدتی قبل از خوردن خدا روزه بگیرند؛ در هنگام انجام تشریفات، کاهن اوراد سحري می

  .قعی مبدل سازدخدایی را که بناست خورده شود به خداي وا
قایل شدن جـانگرایی  . شود اگرچه سحر از اوهام و خرافات زاییده شده، پایان کار آن به علوم منتهی می         

العـاده شـده و، از آن میـان، نمازهـا و        براي اشیا سبب پیدایش تعداد زیادي عقاید غیرطبیعی و خـارق          
گ، با شجاعت غریبی به کـارزار  مردم قبیلۀ کوکی، در حین جن. مناسک عجیب و غریب ظاهر شده است  
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پرداختند و یقین داشتند که اشخاصی که به دست در جهان دیگر به بندگی آنان درخواهند آمد، فرد                می
مالد، به این خیال  تراشد و بر آن سرگین بز می کشد، سر خویش را می قبیلۀ بانتو، چون دشمن خود را می 

اند که نفرین و لعنت اثر  بسیاري از مردم اولیه معتقد بوده. دکه دیگر روح مقتول نتواند به او آزاري برسان       
بومیان استرالیا عقیده دارند که لعنـت سـاحر ممکـن           . بدون شک مؤثر است   » زخم  چشم«قطعی دارد و    

اعتقاد به سحر و جادو در مراحل . است کسی را که با وي صد و پنجاه کیلومتر فاصله دارد به خاك بنشاند
 –فتیشیـسم   . یت پیدا شده و تاکنون هنوز کاملا از میان مردم رخت نبـسته اسـت              نخستین تاریخ بشر  

 از اعتقاد به سحر سابقۀ زیادتري دارد و آنچه    –اند    عبادت اشیایی که براي آنها نیروي ساحري قایل بوده        
شود که بسیاري از حرزها و طلـسمها اثـر    چون چنین تصور می. هم که از آن برجاي مانده شدیدتر است   

رود، به این جهت، بـسیاري از افـراد           محدود دارد، به این معنی که هر طلسم براي عمل خاص به کار می             
شوند که بار سنگینی از اقسام طلسمها همراه خود دارند تا در مقابل هر بدبختی که بخواهد بـر             دیده می 

لـسمها و نظـر قربانیهـایی       تقریباً نصف مردم اروپا، همواره، همراه خود ط       . آنان هجوم آورد آماده باشند    
در هر لحظه، تاریخ بـه مـا        . دارند؛ به این خیال که آنان را از شر نیروهاي فوق طبیعت محفوظ نگاه دارد              

آسـا، بـر قلـۀ      بندي مدنیت چه اندازه نازك و شکننده است و چگونه، معجزه            دهد که استخوان    نشان می 
 آنچه ما به آن نام اجتماع عـصر        –ر گرفته است    آتشفشان مشتعلی از توحش و ظلم و اوهام و نادانی قرا          

دهیم جز پوستۀ نازکی نیست که اجتماع قرون وسطایی را، که با کمال نیرو در میان ما حیـات                     جدید می 
  .پوشاند دارد، می

خواهد از مافوق طبیعت کمـک بگیـرد تبـسم          کند و می    فیلسوف به این احتیاجی که انسان احساس می       
وش دارد که، همان گونه که تصور حیات و روحانیت در اشیا سبب پیـدایش شـعر              کند و به این دل خ       می

اي که از فکر مبتکر  گردیده، سحر و جادو نیز وسیلۀ ایجاد هنر نمایشی و علوم شده است فریزر، با مبالغه
ریشۀ پیروزیهاي افتخارآمیز علم به موهومات و سـخافتهاي         «: گوید که   نماید، می   درخشان او غریب نمی   
رسد؛ حقیقت این است که هر وقت جادوگري در انجام منظور خود دچار شکـست                 عالم سحر و جادو می    

اي به دست آورد تا به کمک آن بتواند نیروهاي فوق طبیعت              آمده است که وسیله     شده، در صدد برمی     می
طبیعـی بیـشتر   را به تبعیت از اوامر خود ناچار سازد؛ به این ترتیب بوده است که خرده خرده نیروهـاي         

گرفته، ولی ساحر، براي آنکه مقام خود را از دست ندهد و آبروي خود را حفظ کنـد،                   مورد توجه قرار می   
داشته است تا مردم تصور کنند که اثر مربوط به همان نیروهاي فوق         اثر این نیروهاي طبیعی را پنهان می      

 بـراي نـسخه و داروهـایی خاصـیت     طبیعت است؛ و این درست شبیه به تفکر مردم این زمان است، که            
به این ترتیب است که از جادوگري، بتدریج، پزشکی، شیمی، اسـتخراج فلـزات، و علـم             . سحري قایلند 

  .هیئت به وجود آمده است
بتدریج کـه    .باید گفت نخستین عاملی که مستقیماً از ساحري به وجود آمده کاهن یا عالم روحانی است               

توانست همـۀ آنهـا را بـه خـاطر      شد، مرد عادي دیگر نمی تر می و پیچیدهآداب و مناسب دینی فراوانتر      
شد کـه بـه       به همین جهت، دستۀ خاصی از مردم کارشان منحصر به این می           . بسپارد و به آنها عمل کند     

توانست از راه قطع رابطۀ روح با جـسد، و   کاهن نیز، مانند ساحر، می . وظایف دینی و آداب آن قیام کنند      
حی، و به وسیلۀ اذکار و ادعیۀ مجرب و مستجاب، خود را به ارادة ارواح و خدایان نزدیک کند،                   دریافت و 

چون این علم و این نیرومندي خاص در نظـر مـردم    . و از این اراده براي منظورهاي بشري استفاده نماید        
سر هر پـیچ راه  کردند که نیروهاي عظیم فوق طبیعت در  اولیه داراي کمال اهمیت بود، و چنین تصور می    

زندگی انسان وجود دارد و در سرنوشت او مؤثر است، در نتیجه، قدرت رجال دین با دستگاه دولت برابر                   
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چنین است که، از دیرباز تا زمانهاي معاصر، کاهن یا کشیش همیشه در فرمـانروایی و زمامـداري      . گردید
کرده است؛ بهتـرین مثـال     حکومت میرقیب نیرومند مرد جنگی بوده و، گاهی این و زمانی آن، بر مردم         
  .توان مشاهده کرد این حقیقت را در تاریخ مصر و یهود و اروپاي قرون وسطی می

گونه که مرد سیاسی از تمایلات فطـري و عـادات             باید دانست که کاهن دین را ایجاد نکرده، بلکه، همان         
داده است؛ عقیـدة دینـی    ده قرار میکند، وي نیز دین را براي مقاصد خود مورد استفا بشري استفاده می  

اختراع یا حیله و بازي خدمتگزاران معابد نیست، بلکه سازندة آن فطـرت انـسان اسـت کـه دایمـاً در                      
خواهد به جـایی   انگیزد و می تجسس است و ترس و اضطراب و آرزو و احساس تنهایی او را پیوسته برمی     

داشتن مـردم در موهومـات و خرافـات، و منحـصر        درست است که کاهن، از لحاظ باقی نگاه         . تکیه کند 
رود، این را هم باید گفت که وي خرافـات را در منطقـۀ    اي از علوم به خود، مقصر به شمار می  داشتن پاره 

پوشی از آن تحریک کرده است؛ همین کـاهن و مـرد         معینی محدود نگاه داشته و غالباً مردم را به چشم         
را به مردم تلقین کرده و انبار و وسیلۀ اتصال میراث فرهنگـی دایـم   دین است که مبادي تعلیم و تربیت      

اي نداشته، خـاطر   التزاید بشري بوده است؛ وي، هنگامی که ضعیف در چنگال قوي اسیر بوده و راه چاره        
ضعیف را تسلا بخشیده است؛ بالاخره، او عاملی است که با دست وي دین سبب تقویت هنر شده و بناي                    

اگر کاهنی در میـان مـردم       . ق را باستونی از عالم مافوق طبیعت سرپا نگاه داشته است          سست بنیاد اخلا  
  .کردند شد، حتماً خود مردم چنین شخصی را براي خود خلق می پیدا نمی

  
   دین و اخلاق-4

 غیردینـی شـدن     – کندي دین در تناسب با محـیط         – محرمات جنسی    –) تابو( محرمات   –دین و دولت    
  اخلاق

اسـاطیر  . کند که یکی از آنها اساطیر است و دیگـري محرمـات              وسیله از اخلاق پشتیبانی می     دین با دو  
کـه روشـهاي     شود  کند؛ و همین اعتقاد سبب می       عاملی است که اعتقاد به امور فوق طبیعی را ایجاد می          

د که به ثواب  آرزومند بقاي آنها هستند برقرار بماند؛ چون فرد توقع دار– یا کاهنان   –اخلاقی که اجتماع    
آسمانی برسد و از عقاب آن در امان باشد، ناچار، به قیودي که اجتماع او، یا بزرگان این اجتمـاع، بـر او                       

انسان طبعاً فرمانبردار و مهربان و پاکدامن نیست؛ و پس از ضمیر اخلاقی،  . نهد  کنند گردن می    تحمیل می 
تواند ماننـد تـرس از خـدایان او را در     ملی نمیکه در نتیجۀ فشارهاي قدیمی براي او پیدا شده، هیچ عا          

نهادهاي مالکیـت و ازدواج  . مقابل فضایلی که عمل کردن به آنها با طبع وي سازگار نیست به زانو درآورد 
کنند؛ هر وقت در امور دینی شک و تردید پیـدا             تا حدي با تصور کیفرهاي دینی سامان خود را حفظ می          

حتی خود دولت، که مهمترین سـازمان اجتمـاعی         . دهند   را از دست می    شود، این نهادها نیرومندي خود    
ساخته شده با دست انسان است و با طبیعت بشري سازگاري ندارد، بیـشتر اوقـات، از تقـواي دینـی و               

دینانی همچون ناپلئون و موسولینی این حقیقت را بسهولت دریافتند؛            بی. گیرد  کشیش و کاهن کمک می    
اگر رؤساي اولیه نیروي خود را با   » .هر وضعی میل آن را دارد که با دین بسازد         «د  گوین  به همین جهت می   

را برپـا   » خـداي مهـاجران   «کردند، حکومت ما هم، امروز، از اینکه هر سال جشن             سحر و جادو زیاد می    
  .دارد استفاده می کند می

اي که تـا      یان اجتماعات اولیه  در م . نامند  می) تابو(مردم پولینزي هرچه را دین حرام کرده است محرمات          
. اند، این محرمات دینی همان منزلتی را دارنـد کـه قـوانین در میـان ملتهـاي متمـدن       حدي پیش رفته  

شمارند، و از این  بعضی کارها یا بعضی چیزها را مقدس یا نجس می     : محرمات، معمولا، صورت سلبی دارند    
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مثلا تابوت .  نباید به این کارها یا اشیا آلوده شودهر دو لفظ منظور واحدي در نظر است؛ و آن اینکه دست
کنند که عزه، چون براي جلوگیري از افتادن تابوت   عهد در نزد قوم یهود جزو محرمات بوده، و روایت می          

نویسد که مصریان قدیم، در     دیودوروس سیسیلی می  . دست خود را به آن زد، در حال، افتاد و هلاك شد           
خوردند، ولی هرگز به حیوانی که عنوان توتم قبیله           افتادند که یکدیگر را می      میسالهاي مجاعه، به حالی     
در بیشتر اجتماعات اولیه عدة زیادي از ایـن تابوهـا و محرمـات وجـود     . کردند  را داشت دست دراز نمی    

آوردند، و ایام یا فصول خاصـی عنـوان حـرام        داشته است؛ هرگز کلمات یا نامهاي معینی را به زبان نمی          
تمام علم و اطلاع مردم اولیه، در مورد حقایق مربـوط بـه   . داشته و جنگ در آن اوقات ممنوع بوده است        

شد؛ این مردم، بیشتر، از راه تلقینات دینی  خوراك، از این راه بود که بعضی از انواع غذا حرام شمرده می    
  .یو محرمات به اصول بهداشت آشنایی داشتند، نه از طریق علمی و طب غیردین

در میان ملل اولیه، از لحـاظ تحـریم، زن رتبـۀ اول را داشـته، و در هـر آن، بـا هـزاران خرافـه،علتی                     
این کیفیت قطعاً ساختۀ شوهران . و خطرناك و غیرقابل لمس معرفی کنند» نجس«تراشیدند که زن را  می

انـد؛ ایـن    ا پرداختـه هـا ر   ها و افسانه    ناکامی است که زن را سرچشمۀ هر بدبختی دانسته و این اسطوره           
. پرسـتان نیـز وجـود دارد        داستانها منحصر به دینهاي یهود و مسیحی نیست، بلکه در میان اساطیر بت            

مهمترین محرمات، در نزد ملتهاي اولیه، مربوط به دورة حیض زن بوده است و هر کس یا هر چیز که با او              
داد و، اگر جز انـسان بـود،        د را از دست می    کرد، اگر انسان بود، فضیلت خو       در این هنگام تماس پیدا می     

دادند کـه در آب   در قبیلۀ ماکوزي، در گویان انگلیس، به زنان حایض اجازه نمی  . رفت  اش از بین می     فایده
کردند، به این تصور کـه در   شستشو کنند، مبادا آب مسموم شود؛ نیز آنان را از رفتن در جنگلها نهی می  

وضع حمل نیز نجس بود و سـبب نجاسـت          . شوند و آنان را خواهند گزید       یاین موقع مارها عاشق زنان م     
. و پس از آن لازم بود آداب خاصی به کار رود تا زن از نجاست بیـرون آیـد و طـاهر شـود                       . شد  زنان می 

همخوابگی با زن، نه تنها در ایام حیض بلکه در تمام دوران بارداري و شیردادن، میان قبایل اولیه، حـرام         
رفت؛ شاید این از ابداعات خود زنان بود تا بتوانند، به این ترتیب، راحتی خود را بیشتر حفظ               می به شمار 

کند، خود را در نظـر دیگـران    شود و زن، وقتی چشم باز می کنند؛ ولی علتهاي اصلی بزودي فراموش می      
 را همچـون ننگـی   کند و حیض، و حتی بـارداري،  کم، خود، این نجاست را باور می      بیند و، کم    می» نجس«

از همین تحریمات و امثال آنهاست که حس حیا و گناهکاري و نجاسـت و ناپـاکی روابـط       . نماید  تلقی می 
جنسی پدیدار شده است؛ نیز از همینهاست که زهد و عزب ماندن رهبانان و فرمـانبرداري و زیردسـتی             

، ولی به آن کمـک فـراوان       درست است که دین شالودة اخلاق نیست       .زنان در جهان پدیدار گشته است     
اي از موارد، به    کند؛ بسیار اتفاق افتاده است که، بدون دین، دستورات اخلاقی وجود داشته و، در پاره                می

در اجتماعـات  . تطور و پیشرفت خود، بدون توجه به دین، یا با وجود مقاومت سخت آن، ادامه داده است               
ه ظاهر است، اخلاق نسبت به دین استقلال کامل داشته      اولیه، و حتی در بعضی از اجتماعات اخیر، چنانک        

کرد و کارش منحـصر بـه    است؛ در این قبیل موارد، دین به راه و رسم زندگی و رفتار شخص توجهی نمی        
کـرد و     سحر و آداب خاص و قربانیها بود، و کسی عنوان متدین داشت که آداب دینی را دقیقاً عمل مـی                   

العمـوم، مراعـات خیـر مطلـق را      به طور کلی، باید گفت که دین، علـی . پرداخت حقی را که لازم بود می  
، بلکه منظورش مراعات آدابی است که بنا به ضرورت اقتصادي یا )زیرا چنین چیزي وجود ندارد(کند    نمی

اجتماعی جعل شده است؛ دین نیز، مانند حقوق و قانون، به زمان گذشته نظـر دارد؛ بـه همـین جهـت،                  
کنـد، دیـن غالبـاً عقـب      پذیرد و اخلاق با این اوضاع تطور پیدا می      ع و احوال تغییر می    هنگامی که اوضا  

مثلاً مردم یونان قدیم، با پیشرفت زمان، به حالی درآمده بودند که همخوابگی با محارم را منفور                 . ماند  می



 ١٤

 ـ                  می انـد؛    ی داشـته  داشتند، در صورتی که اساطیر آنان پر بود از مدح خدایانی که با محارم خـود نزدیک
گیرند، در صورتی که در انجیل تعدد زوجات مباح شـمرده       همچنین، مسیحیان عملا بیش از یک زن نمی       

کوشـند، بـا شـواهد        شده است؛ نیز در هنگامی که بندگی از دنیا رخت بربسته است، هنوز متدینان می              
کوشد تا از قوانین  سا مردانه میهم امروز کلی. غیرقابل تردیدي از انجیل، از مجاز بودن بندگی دفاع کنند     

در . اخلاقیی که زندگی صنعتی روي کار آورده و قوانین سابق را نقض کرده است جلوگیري به عمل آورد                 
هـاي اقتـصادي    شود، و اخلاق خود را خرده خرده با تازه       پیروز می ) و نه آسمانی  (آخر کار، عوامل زمینی     

بـه  . افتد و خود را با اخلاق جدید وفق می دهـد             جنبش می  کند؛ پس از آن، دین با اکراه به         هماهنگ می 
طور کلی، باید گفت که وظیفۀ اخلاقی دین عبارت از آن است که ارزشهاي اخلاقی شناخته شده را حفظ              

  .پردازد که اصول اخلاقی جدیدي بیاورد کند، و کمتر به آن می
مکشی میان دین و اجتماع برقـرار       به همین جهت است که، در اجتماعات و مدنیتهاي عالی، همیشه کش           

کند و، هنگامی که توانست وحدتی        دین، در ابتدا، با جادوگري به انسان خسته و منحرف کمک می           . است
رسد؛ همین وحدت است که براي  در اخلاق و عقیده میان ملت برقرار سازد، به منتها درجۀ ترقی خود می 

رود؛ پس از آن، هنگامی که دین به دفـاع از     شمار می پیدایش دولت و پیشرفت هنر عامل بسیار مؤثر به          
دلیل این امر آن . رود کند و از میان می شود و دین خودکشی می   پردازد، نزاعی درگیر می     گذشتۀ خود می  

شود، اصطکاك آنها با علوم دینی و الاهی، که بسیار بکنـدي   است که هرچه معلومات و معارف زیادتر می       
کنند که نظارت رجال دیـن، در مـورد           در این وقت، مردم احساس می     . گردد  یدر تغییر است، شدیدتر م    

جنگـی میـان علـم و دیـن درگیـر           «علوم و ادبیات، همچون بند گرانی مانع پیشرفت است؛ در نتیجه،            
سازمانهایی که در دست رجال دینی است، همچون امور حقوقی و جزایی و فرهنگی و اخلاقی و » .شود می

زنـد و بـه شـکل سـازمانهاي دنیـایی و غیردینـی                رفته رفته از نظارت دین سر باز می       ازدواج و طلاق،    
. کنـد   اي اوقات، آن عملیات را غیردینـی و خـلاف شـرع معرفـی مـی                 آید؛ تا حدي که دین، پاره       درمی

گذارند و، کمی پس از آن، قیود اخلاقـی دیـن را نیـز     رفته، اصول دین را پشت سر می    روشنفکران، رفته 
آخر این جنبش بـه آنجـا       . کنند  ند؛ از این پس، فلسفه و ادبیات عنوان ضدیت با دین را پیدا می             گسل  می
پردازند و تمام اصول و عقاید را با چشم شک و تردید نگاه  رسد که مردم، با شدت به پرستش عقل می می
 از اتکاي بـه دیـن   رفتار بشر، که دیگر. گیرد کننده سرتاسر وجود مردم را فرا می این شک فلج . کنند  می

شود؛ حیاتی که مایۀ تـسلیتی از ایمـان و عقیـده             ومرج اپیکوري خاصی می     برخوردار نیست، دچار هرج   
ندارد، هم براي فقیران و بیچارگانی که از فقر خود آگاهی دارنـد، و هـم بـراي ثروتمنـدانی کـه ثـروت        

ریزد   پایان کار، اجتماع فرو میدر. شود شان کرده است، همچون باري سنگین و غیرقابل تحمل می    خسته
ولـی چنـدي    . رونـد   کند، و هر دو، برادروار و هماهنگ، از دنیا می           می و عقیدة دینی را نیز با خود ساقط       

شود و آرزوي بـشري را در        گذرد که اسطورة جدیدي در میان طبقات مظلوم و ستمکشیده ظاهر می             نمی
ومرج، مجدداً  افتد و، پس از قرنها هرج دیدي به کار می   ریزد، و کوشش بشري با نیروي ج        اي می   قالب تازه 
 .آورد اي را روي کار می مدنیت تازه


